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خبر

ناوالنی درخشان ترین زندانی روسیه
پس از تأیید این شایعه که الکسی ناوالنی دست کم 
نخســتین بخــش از محکومیت دو  ســال و نیمه اش را 
در زنــدان شــماره دو (آی کِی۲) در منطقــه ولادیمیر 
خواهــد گذراند، یک زندانی ســابق بــرای او این پیغام 
را فرســتاد: «خود را برای قطع ارتباط با بشــریت آماده 
کن!». کنستانتین کوتوف، فعال سیاسی که بیش از یک 
ســال در زندان آی کی۲ در صد کیلومتری شرق مسکو 
محبوس بوده اســت، می گوید که انتخــاب این زندان 

خشــن، تصادفی نیســت. برخی از مراکز بازداشت در 
روسیه نســبتا آزاد هستند و زندانیان اجازه دارند برنامه 
روز خود را خودشــان تعیین کنند. برخی از زندان ها را 
نیز خود زندانیان اداره می کنند. در بعضی از این مراکز، 
زندانیان حتی می توانند ترانه های «هیپ هاپ» خود را 
هــم ضبط کنند. اما نه در آی کــی۲! در این زندان همه 
مکالمات شــنود می شــود، تلفن همراه ممنوع است، 
حســاب های ایمیل مسدود می شود و زندانیان باید یک 
نظم خسته کننده را دنبال کنند که وقت دیگری برایشان 

باقی نمی گذارد. با صدای شــیپور بیدارباش در ساعت 
شش صبح، زندانیان باید نظافت کنند، لباس بپوشند و 
به سرود ملی روسیه گوش فرادهند. سپس وقت انجام 
حرکات ورزشی با فرمان بلندگوی زندان است. صبحانه 
و شــمارش زندانیــان به دنبــال آن می آید. شــمارش 
زندانیان که ممکن اســت تا یک ســاعت طول بکشد، 
در فضــای باز و بی توجه به وضع هوا انجام می شــود. 
زندانیان باید در یک صف، با دســت های در پشــت سر 

گره کرده، بدون حرکت بایستند.

دروغِ مرگ «اسلامی ندوشن»
 یک آبروریزی  رسانه ای

چهارشنبه شــب گذشــته، خبر دروغ درگذشت  �
دکتر محمد علــی اسلامی ندوشــن، در عرض چند 
دقیقه، آن قدر وسیع و گسترده منتشر شد که بسیاری 
از چهره هــا و صفحات معتبر مجازی هم اســیر آن 
صحنه آرایی عجیب شــدند و برای اینکــه از قافله 

عقب نمانند، اقدام به بازنشر این خبر کردند.
ایــن «شــایعه» کــه خیلــی زود «خبر» شــد، 
نقطه عطفی اســت مهم در بررسی نقش و جایگاه 
رســانه های رســمی و حرفه ای، تأثیر آنها در فضای 

مجازی و بی آبرویی انتشار خبری از پایه دروغ.
بگذاریــد ماجــرا را خیلــی ســریع با هــم مرور 
کنیم؛ چهارشــنبه حوالی ســاعت ۹ شــب یکی، دو 
اکانت توییتــری و چند کانال تلگرامــی، اطلاعیه ای 
بی نام و نشــان را منتشــر کردند که در آن فوت دکتر 
محمدعلی اسلامی ندوشــن اطلاع رسانی شده بود. 
ســر و شــکل این اطلاعیه آن قدر حرفــه ای و وزین 
تنظیم شــده بود که در همان دقایــق اول، برخی از 
کانال ها و اکانت های دیگر توییتری، با اســتناد به آن، 
درگذشت این اســتاد فرزانه دانشــگاه را به جامعه 
دانشــگاهی و ادیبان و اهالی فرهنگ ایران تســلیت 
گفتنــد و برای خانواده آن مرحــوم صبر آرزو کردند. 
هنوز اما در حالی که ساعت حوالی ۱۰:۳۰ شب بود، 
خیلی ها بــا تردید به اصل خبر نــگاه می کردند و از 
بازنشــر آن خودداری کردند. در ادامه همین تردیدها 
هم بود که برخی منتشــرکنندگان اولیه خبر و برخی 
دیگر، با حذف خبر اولیه و ارائه توضیحی کوچک که 
«هنوز چیزی مشــخص نیست»، اقدام به حذف خبر 
درگذشت ایشان کردند. حوالی ساعت ۱۱:۳۰ شب اما، 
خبرگزاری ایرنا خبری کوتاه را با این مضمون منتشــر 
کرد: «دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن، استاد و ادیب 
برجسته، مترجم، شــاعر، فردوسی شــناس، مؤلف، 
حقوق دان، ســفرنامه نویس و از بزرگان نثر فارســی، 

در ۹۶ســالگی از دنیا رفت». همیــن خبر دوخطی، 
در عــرض چند دقیقه مثل توپ ترکید و این بار دیگر 
تمامی صفحات و اکانت های رســمی و غیررسمی 
تلگرام، توییتر، اینســتاگرام و برخی وب ســایت های 
خبری این خبر را با آب و تاب و با قطعیتی مثال زدنی 
منتشر کردند. البته طبیعی هم بود وقتی بزرگ ترین و 
قدیمی ترین خبرگزاری کشور این خبر را منتشر کرده 
اســت، این اتفاق بیفتد. هنوز اما شــب پایان نیافته 
بــود؛ برخی دیگر کــه هنوز هم خبر را بــاور نکرده 
بودنــد، در تماس بــا خانواده اســتاد و دکتر اصغر 
دادبه، رئیس شــورای نشر آثار دکتر اسلامی ندوشن، 
با حقیقتی دیگر روبه رو شــدند: «اســتاد در سلامت 
هســتند و جز عوارض کهولت سن، مشکل دیگری 
ندارند». همین خبر کافی بود که در فاصله ســاعت 
۱۲:۱۵ تــا یک بامداد، تمامی آن اکانت ها و صفحات 
رسمی و غیررســمی، خبر درگذشت استاد را حذف 
و توضیحــات خانــواده و دکتر اصغر دادبــه را در 
تکذیب این خبر منتشــر کنند. بماند که خیلی ها هم 
اساســا زحمت حذف خبر فوت را به خود ندادند و 
برخی هــا هم هنوز دارند همان خبر اولیه ایرنا مبنی 
بر درگذشــت این استاد فرزانه را منتشر می کنند! این 
دروغ، تکذیبش و بازتاب و واکنش های پس از آن، دو 
نکته مهم در خود نهان داشــت؛ اول اینکه با وجود 
حاکمیت بلامنازع فضای مجازی غیررسمی در سپهر 
رســانه ای ایران، هنوز هم این رسانه های حرفه ای و 
رسمی هســتند که «اعتبار» دارند و تا زمانی که آنها 
خبری را تأیید یا رد نکنند، آن خبر رسمیت نمی یابد و 

به صورت گسترده منتشر نمی شود.
نکته دوم اما بی حیثیتی و بی آبرویی رســانه های 
حرفه ای، از پس انتشــار این خبر دروغ بود، رویدادی 
که بار دیگر روزنامه نگاران حرفه ای و رسانه هایشان را 
در معرض اتهام بزرگ بی دقتی و بی اخلاقی حرفه ای 
قرار داد؛ موضوعی که نه فقط دامن خبرگزاری ایرنا، 
بلکه عملا دامــن طیف بزرگــی از روزنامه نگاران را 

گرفت و پس از این هم خواهد گرفت.
می مانــد یــک انتقــاد صنفی-حرفــه ای بــه 
دوستانمان در خبرگزاری ایرنا. پرسش کوتاه و ساده 
است: واقعا تفاوت ما با شبه روزنامه نگاران و فعالان 
فضای مجازی چیســت؟ مگر ما برخلاف آنها، نباید 
«دقت» را جایگزین «سرعت» کنیم؟ مگر ما نباید در 
انتشــار اخبار مهمی همچون فوت بزرگان فرهنگ 
و ادب این ســرزمین که نه تنها ممکن است برایمان 
بی اعتباری بیــاورد بلکه مهم تر از آن، با روح و روان 
خانواده آنها بازی می کند، وسواس بیشتری به خرج 
دهیم؟ مگر ما نمی دانیم برای تأیید یک خبر، آن هم 
خبر فــوت چهره ای همچون اسلامی ندوشــن، باید 
با منابع خبری دســت اول و معتبــر تماس بگیریم 
و در صــورت تأیید، اقدام به انتشــار آن کنیم؟ مگر 
شما یک سیســتم عریض و طویل رسانه ای با ده ها 
دفتر منطقه ای و صدها خبرنــگار حرفه ای ندارید؟ 
اگــر برای خودتان مهم نیســت، لطفا به فکر آبروی 
روزنامه نگاری این ســرزمین باشید و به آسانی به آن 

چوب حراج نزنید.

رسانه زنان

کار به زنــان قدرت می دهد که در مناســبات نابرابر 
جنســیتی وضعیت بهتری کســب کنند. بــه آنها توان 
مقابله با ســتم جنسیتی می دهد. اســتقلال اقتصادی، 
آنها را از تســلیم و فرمانبری از مردان باز می دارد. عزت 
نفس را در آنها تقویت می کند و اجازه می دهد از انزوای 
خانــه و محدودیت های محیط خانواده رها شــوند. کار 
بــه زنان امکان آگاهی و ســهم خواهی می دهد. امکان 
می دهــد آنها درک بهتری از جهــان پیرامون پیدا کنند. 
کار مسیر مشارکت اجتماعی و سیاسی را هموار می کند. 
اما با تمام پیامدهای مثبتی که کار برای برکشــیدن زنان 
از حضیض فرودســتی می تواند داشــته باشــد، سهم 
زنان از اشــتغال به آسانی به دســت نمی آید و اشتغال 
و برخوردار شــدن از دســتمزد عادلانه کمــاکان یکی از 
مطالبات تحقق نیافته زنان اســت. در ایران مشــارکت 
اقتصادی زنان در چهار دهه اخیر همواره زیر ۱۸ درصد 
بوده و در ســال ۲۰۲۰ ایران از نظر مشــارکت اقتصادی 
زنان در بین ۱۵۳ کشــور در جایگاه ۱۴۷ قرار داشــته که 
نشــان دهنده ناچیز بودن میزان مشارکت اقتصادی زنان 
در کشــور اســت. وضعیت نامطلوب اقتصادی زنان به 
همین مشــارکت اقتصادی اندک محدود نمی شــود و 
آنچه اشــتغال زنــان را به عرصه ای برای شــکل گیری 
اشــکال نوپدید تبعیض جنســیتی تبدیل کــرده، اعمال 
تقســیم کار جنســیتی در حوزه اشتغال اســت که زنان 
را به بخشــی از بازار کار ســوق داده که ناپایدار بودن و 
کم مزد بودن مهم ترین مشــخصه آن اســت. تقسیم کار 
جنســیتی که زنان را به کارهای خانگی موظف می کند، 
به عنوان میراث تاریخی مردســالاری، ســایه خود را بر 
حوزه اشتغال نیز افکنده است؛ به طوری که بر  اساس  آن، 
زنان برای مشــاغلی مناسب شناخته می شوند که زنانه 
به شــمار می روند. با زنانه و مردانه شدن مشاغل، اکنون 
زنان به عنــوان کارگران یقه صورتی عمدتــا در کارهایی 
مثل مراقبت، پرســتاری، آموزش، مددکاری و مانند اینها 
مشغول به کارند که نه دستمزد منصفانه ای نصیب شان 
می شــود، نه امید ترقی در آنها هســت و نــه از ثبات و 
پایداری برخوردارند. حتی اگر زنان به مشــاغل تولیدی 
نیز وارد شــوند، بازار کار به لحاظ جنســیتی به گونه ای 
سازمان  یافته که کار زنان با برچسب «کار بدون مهارت»، 
ارزش زدایــی و بی ارج می شــود؛ بنابراین اجرت کمتری 
هم بــه آن تعلق می گیــرد. در حال حاضر وضعیت کار 
زنان چنان اســت که با وزش هر نسیم ناموافقی ممکن 
اســت از دســت برود و بازیافتنش هرگز ممکن نشود؛ 
چنان که یا موانع خانوادگی و محدودیت های اعمال شده 
توسط شــوهر، پدر و... زن را از ادامه اشتغال باز می دارد 
یا سیاســت های ســطح کلان که بر ترجیح خانه نشینی 
زنان اســتوارند، مانع از اشتغال زنان می شوند. نمونه ای 
از این سیاست ها، تغییر سیاست جمعیتی و تصمیمات 
بعد از آن اســت که نه تنها در بُعد نظری، خانه نشینی را 
به عنــوان یک آرمان برای زنان ترویــج می کند، بلکه در 
عمل هم با فراهم نکردن بســتر اشــتغال و از دسترس 
خارج کردن فرصت های شــغلی به خانه نشــینی زنان 
منجر شده اســت. در این راســتا حتی اگر تصمیمی به 
ظاهر برای حمایت از زنان اتخاذ شــده، در عمل به زیان 
زنان تمام شده است که از این جمله می توان به افزایش 
مرخصی زایمان در سال های گذشته اشاره کرد که منجر 

به اخراج گسترده زنان از بازار کار و امتناع کارفرمایان از 
استخدام زنان به ویژه زنان متأهل شد. با وقوع همه گیری 
کووید ۱۹ و بنا بر اقتضائات بیماری مُســری بســیاری از 
مشاغل و کسب وکارها تعطیل شدند و به این ترتیب بازار 
کار ثانویــه که ملجأ زنان بود، ناامن تر از هر زمان دیگری 
شد. بسیاری از مشاغل ناپایدار و متزلزل از دست رفتند و 
خروج گســترده زنان از بازار کار در سکوت و خاموشی و 
بدون آنکه تأسف و اندوهی برانگیزد، رخ داد. علت هم 
آن اســت که کارگران یقه صورتی که کارشان کم مهارت 
و بی ارزش خوانده می شــود و دستمزد درخور  توجهی 
دریافت نمی کنند، هرگاه کارشان را از دست بدهند، غَبنی 
به حساب نمی آید که برای جبرانش اقدامی به عمل آید. 
از طرفی بنا بر مفروضات جنسیت زده جامعه مردسالار، 
کار زن ضروری نیست و بیش از کمک خرج زندگی و پول 
مانتو به حســاب نمی آید، پس اگر از دســت رفت جای 
تأســف ندارد. یک گزارش تحلیلی مرکز آمار ایران نشان 
می دهد در پاییز ۱۳۹۹ و با گذشــت کمتر از یک ســال از 
اعلام همه گیری کووید ۱۹، نرخ مشارکت اقتصادی زنان 
به ۱۴٫۱ درصد کاهش یافتــه و بیش از یک میلیون و ۱۲ 
هزار نفر از مجموع ۱٫۵ میلیون نفر جمعیت خارج شده 
از بازار کار زنان بوده اند. علاوه  بر  این جمعیت غیرفعال 
در پاییز ۹۹ نسبت به پاییز ۹۸، به تعداد دو میلیون و ۱۸۱ 
هزار نفر افزایش یافته که بیش از یک میلیون و ۳۷۰ هزار 
نفر زن هستند. با وجود این خسران عظیم زنان در حوزه 
اشــتغال، در اخبار یک گزاره آماری بیش از همه منتشر 
و برجســته شــد که نرخ بی کاری زنــان کاهش یافته و 
جمعیت زنان بی کار از ۹۳۶ هزار نفر در پاییز گذشته به 
۷۰۰ هــزار نفر کاهش یافته اســت. چنین خبری اگرچه 
در نظر اول خوشــحال کننده اســت، ولی در شــرایطی 
کــه وضعیت بــازار کار نامطلوب اســت و بســیاری از 
کسب وکارها به دلیل همه گیری تعطیل شده اند، عجیب 
به نظر می رســد؛ اما اگر به تعاریف و مفاهیم آماری کار 
و اشــتغال توجه شود، نه تنها رفع حیرت می شود، بلکه 
واقعیت تأسف آور دیگری درباره وضعیت اقتصادی زنان 
مشخص می شــود. بر  اســاس تعریف، جمعیت فعال 
اقتصادی هم شــاغلان و هم بی کاران را در بر می گیرد و 
جمعیت غیرفعال، گروهی هستند که نه شاغل اند و نه 
به دنبال شغل هستند. وقتی خبر کاهش جمعیت زنان 
بی کار را در کنار افزایش جمعیت زنان غیرفعال بگذاریم، 
این واقعیت آشکار می شود که بخشی از زنان بی کار که 
از یافتن شغل ناامید و سرخورده شده اند، اکنون دیگر نه 
در شــمار جمعیت بی کار، بلکه جــزء جعیت غیرفعال 
هستند. در واقع با در کنار هم گذاشتن همه شاخص های 
آماری است که می توان به وضعیت نگران کننده اشتغال 
زنان پی برد و دانست که بعد از همه گیری تا چه حد این 
وضعیت بدتر شده است. بدون  تردید بیرون راندن زنان از 
حوزه اشــتغال و سرخورده شدن و ناامیدی آنان از یافتن 
کار در ســال ۱۳۹۹ را نمی توان به طور کامل به شــرایط 
همه گیــری کووید ۱۹ نســبت داد، بلکه چنین وضعیتی 
نشــان دهنده اعمال تبعیض جنســیتی در سطح کلان 
اســت که به تعمیق شکاف جنسیتی و از دست رفتن هر 
امیدی برای رســیدن به برابری جنسیتی منجر می شود. 
شرایط کنونی فراتر از همه گیری، محصول نادیده گرفتن 
ضرورت اشــتغال زنان اســت که به آسیب پذیری بیشتر 
زنان در جامعه و تثبیت فرودستی آنها منجر شده است. 
آنچه می تواند به جبران این وضعیت کمک کند، حمایت 
از اشــتغال زنان به عنوان یک حق انسانی و اجتماعی و 
نیــز یک عامــل محافظت کننــده از زنان در برابر ســتم 

جنسیتی و آسیب های اجتماعی است.
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هرچه بــه انتخابات نزدیک تر شــویم، جاروجنجال 
بیشــتر خواهد شــد و همهمه بالاتر می گیرد. تمام این 
پروسه و تمام این فضای آشــنای ترسیم شده، تنها یک 
هــدف دارد: هیجانی شــدن؛ اما نکتــه دقیقا در همین 
هیجانی شدن است. چه می شــود که آدمی به هیجان 
می رســد و بنــا بر هیجانــش رفتار می کنــد و تصمیم 
می گیرد؟ هیجان شــاید غریزی ترین واکنش انســان به 
اطراف باشد. تماشای کودکی که از شیرخوردن هیجانی 
می شــود یا از بازی با یک اســباب بازی به اوج هیجان 
می رســد، شــاید بیانگر همین خصلت غریزی باشــد. 
در حیوانــات نیز هیجان به همین شــکل بدوی نمایان 
می شود، کبوتر یا سگی که بنا بر موقعیتی پرپر می زند و 
دم تکان می دهد. هیجان را شاید بتوان غریزه ای در رفتار 
آدمی دانســت که در یک ظرف با تعقل قرار نمی گیرد. 
کلیشه ای ترین جمله از کودکی مان تا امروز همین بوده 
که تفاوت انسان و حیوان در همین مسئله تعقل است. 
تعقل نه به معنای دودوتا چهارتاکردن بلکه به معنی 
عقلانیتی که آدمی را به ســمت حقیقت رهنمود کند و 
هیجان، به دلیل شــکلی که در رفتار ایجاد می کند، توان 
این موضوع را ندارد. آدمی با هیجان راهی به کشــف و 
شــهود نمی برد و به عکس، از مسیر حقیقت نیز دورتر 
می افتد. به همین سبب است که شاید عین القضات در 
دفاعیات پیش از اعدامــش در دادگاه می گوید: «آنگاه 
که حق بر ســریرت ها (لوح وجود) آشــکار شود، دیگر 
نه جای بیم اســت و نه امید». این جمله عین القضات 
گویی خط بطلانی اســت بر هر آن چیــز که آدمی را از 
آن اطمینــان قلــب دور می کند. بیم و امیــد دو بازوی 

هیجان اند. ترس هیجان می آفریند و امید نیز سبب ساز 
هیجانی شدن اســت. آن هنگام که این دو بازو نباشند، 

آدمی تنها مأمن خود را تعقل خواهد یافت.
ایــن کلام به این معنا نیســت که نفــس هیجان رد 
اســت. در مکالمه ای میان میردامــاد و ملاصدرا، میر از 
او می پرســد که مگر آنچه از او ساطع می شود جز خیر 
نیســت؟ ملا پاسخ می گوید که چنین است و میر سپس 
می گوید پس چگونه اســت که نفس اماره را خالق در 
وجود انسان قرار داده که سبب ساز گناه است؟ ملا پاسخ 
می گوید که اگر نفس اماره نبود، انسان قادر به تولید مثل 
نبود و نفس اماره خیر اســت اگر در جهت خیر حرکت 
کند. این نکته باریک، دربــاره هیجان نیز صدق می کند، 
اما نکته درباره همین جهت حرکت است. زمانه زیست 
ما و این شکل زندگی، به دلیل شکل ساختاری ای که پیدا 
کرده، تشخیص سخت و فهم وقایع سخت ترشده است. 
تمییزدادن موضوع مــورد بحث که چه زمان در جهت 
خیــر حرکت می کند و چه زمان در جهت شــر، به فهم 
صورت مسئله نیاز دارد و این فهم حاصل نمی شود مگر 
اینکه بتوان وقایع را از بیرون تماشــا کرد و به اســتنتاج 
رسید. هدف، تشــخیص و تمییزدادن هیجانی است که 
می تواند در یکی از این دو مسیر حرکت کند. این هیجان 
اگــر خالی از تعقل باشــد آیا می توانــد همچون همان 
حکایت نفس اماره باشد؟ در محیط هیجان زده چگونه 
می توان تعقل کــرد؟ چگونه می توان منفعل نبود و اما 
هیجان زده نیز نشد؟ تعقل در زمان هیجان زدگی، چگونه 
حاصل خواهد؟ پاسخ این سؤال ها همان نکته ای است 
که در ماه های پیش رو اهمیت دانســتنش برای جامعه، 
بیش از پیش خواهد بود. دانستن این مهم که در هنگام 
انتخاب، هیجان چون ســم اســت بر پیکر بی جان، پس 
به دنبال پاســخ برای یافتن شــکل عقل ورزی در محیط 
هیجــان زده باید بود؛ عقــل ورزی ای که روشــنگرانه از 

هیجان محیط بکاهد و به عقلانیت فضا کمک کند.
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